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اين زن را مي‌بيني؟ من وارد خانة تو شدم. تو برايم آبي نياوردي 
تا پاهايم را بشــويم اما او با اشك‌هايش پاهايم را شست و با 
موهايش خشك كرد. تو صورتم را نبوسيدي اما از لحظه‌اي كه 
وارد شدم، او بي‌وقفه پاهايم را مي‌بوسد. تو به موهايم روغن 
نزدي اما او پاهايم را مرهم گذاشت. بگذار به تو بگويم گناهان 
اين زن هر قدر زياد هم كه باشــد، بخشيده خواهد شد چون 
سرتاپاي وجودش از عشق لبريز است و بدان كسي كه كمتر 

عشق مي‌ورزد كمتر بخشيده خواهد شد.

لوقا 7- آيات 44 تا 47
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در اواخر قرن نوزدهم، در يك بعدازظهر سرد بهاري، گروهي 
از زنان و مردان از نقاط مختلف انگلستان در باغ شهر »كنت«1 
جمع شده و مشتاقانه منتظر شنيدن سخنان مشهورترين واعظ 
آن شهر بودند. با هيجان لحظه‌شــماري مي‌كردند تا بالاخره 

بفهمند او  این‌بار چه چيز تازه‌اي براي گفتن دارد.
اما از آنجا كه سخنران هشــت ماه پي‌درپي به كشورهاي 
مختلف دنيا سفر كرده بود، بسيار خسته بود و كار طاقت‌فرساي 
تبليغ دین او را به‌كل از پاي درآورده بود. احساس مي‌كرد براي 

حرف زدن رمقي در او نمانده است.

1. Kent



14   عشق ورای ایمان

نگاهي به جمعيــت كوچكي كه آنجا جمع شــده بودند 
انداخت. چنــد عبارت كوتاه بــه زبان آورد و ســخنانش را 
به پايان رســاند. گويا تأييدات الهــي در آن بعدازظهر بهاري 
ياري‌اش نمي‌كرد و تمايلي به سخنراني نداشت. غمگين بود و 
نمي‌دانست دقيقاً چكار بايد بكند. در بين جمعيت چشمش به 
مبلغی جوان افتاد كه او هم مانند سايرين براي شنيدن سخنانش 
به آنجا آمده بود. آن جوانك را مي‌شناخت. او به تازگي از آفريقا 
برگشته بود. با خود فكر كرد، شــايد اين جوان حرف جالبي 
براي گفتن داشته باشد. او را صدا زد و از او خواست تا به‌جاي 

او براي جمعيت صحبت كند.    
مردمي كه آنجا جمع شده بودند با ديدن اين جابجايي كمي 
احساس نااميدي و دلسردي كردند. هيچ‌كس اين مبلغ جوان را 
نمي‌شناخت. درواقع او اصلًا مبلغ مذهبي نبود و خودش هم 
تصميم نداشت رســماً وارد اين حرفه شود چون هنوز شك 

داشت اين حرفه همانی باشد كه او به دنبالش است.
او دو سال را در دورترين مناطق آفريقا در جستجوي دليلي 
براي زندگي گذرانده بود. مي‌خواســت ديگران الهام‌بخش او 

باشند تا شايد هدف غايي زندگي‌اش را پيدا كند.
حضار جمع‌شده در باغ شهر كنت، از اين تعويض سخنران 
خشنود نبودند. آن‌ها آنجا جمع شده بودند تا به سخنان واعظي 
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 15 دانا، مشــهور و باتجربه گوش کنند. اما حــالا مجبور بودند 
سخنان جواني را بشنوند كه شبيه خود آن‌ها در تقلاي يافتن 

خودش بود.
در هر صورت، جوان كه كســي نبود جز هنري دراموند1، 
پيشــنهاد را پذيرفت، بــه جايگاه رفــت و از يكي از حضار 
خواست كتاب مقدسي به او قرض بدهد. كتاب را باز كرد و 

شروع به خواندن يكي از موعظه‌هاي سنت‌پل2 كرد:
»اگر من به زبان فرشتگان با شــما گفتگو كنم اما در قلبم 
عشقي به شما نداشته باشم، فقط ناقوسي پرسروصدا يا سنجي 
بوده‌ام كه به شدت به هم كوبيده مي‌شود. اگر قدرت پيامبران 
را داشته باشم و از تمام رموز و دانش‌ها آگاهي داشته باشم یا 
حتي اگر ايماني داشته باشــم كه با آن بتوانم كوه‌ها را جابجا 
كنم، اما فاقد عشق باشم، درواقع "هيچ هستم". اگر تمام آنچه 
را دارم ببخشم و جسمم را در آتش بسوزانم، اما عاشق نباشم، 

در قبال اين كارها هيچ چيز نصيبم نخواهد شد.«

1. Henry Drummond

Saint Paul .2؛ یكي از حواريون حضرت عیسی مسيح كه ابتدا مخالف مسيحيت 
بود و او را براي سركوب مسيحيان به داماسكوس فرستادند اما روایت کرده‌اند 
که در بين راه نوری واضح و روشــن با او صحبت كرد و بعد از آن او مسيحي 

شد و زندگي‌اش را وقف تبليغ دين نمود. ــ م.
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